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 مالک بن انس و تحریف دیدگاه یتوهاب

 خبریهصفات  ۀدربار
*ابوالفضل قاسمی

 چکیده
مسائل پرمناقشه در تـاریخ مـذاهب از  ،آن تفسیرصحیح  روشو  هصفات خبری موضوو
اند ویل را تجویز کردهأمعنا یا ت راه تفویض تمامِ  برخی از مذاهب منحصراً . است اسلامی

از بدو پیدایش تا کنون  جریان وهابیت .اندویل را توصیه کردهأو برخی دو راه تفویض و ت
انحـرا   ویل و تفویض بـهأهای تراهاز دلیل تجویز هر ی   مذاهب اسلامی را  به مکرراً 

نو در تفسیر ایـن صـفات  و روشیاست  و تفسیر این دسته از صفات متهم کردهفهم  در
تـلاش ایـده و روش خـود بـه بخشی  تأصیل و هویت با هد  وهابیان. ابداو کرده است

سنگ با خـود معرفـی نظر و همرا هم سنتاهلمتقدم و عالمان مبرز سلف که  اندکرده
که به مال  بن انس منسـوب اسـت، « الاستواء معلوم، والکیف مجهول»عبارت  کنند.

بـــرای  شــده از ســـوی وهابیــان ســـخنان مصــادرهدلایــل و تـــرین یکــی از محــوری
ادعـای  صـحت و سـقمپس از بررسـی  این مقاله. است بخشیدن به این دیدگاه اصالت

 ،اولاً  که به این نتیجه رسیده است ،به مال  بن انس انتساب عبارت مذکور وهابیان در
اگـر دیـدگاه ثانیاً،  و از مال  بن انس نیست« الاستواء معلوم، والکیف مجهول» عبارت

دیـدگاه او مشخه خواهد شد که  ،بررسی شود« استواء»در غیر صفت  مال  بن انس
 .استتعارض در با وهابیت 

الاسـتواء معلـوم و الکیـف  یه،مال  بن انس، تشب یت،وهاب ی،صفات خبر  ها: کلیدواژه
 .مجهول

  
                                                 

 .یتپژوهشگر حوزۀ نقد وهاب* 
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 مقدمه
مورد  ،از گذشته تاکنون بین اندیشمندان مذاهب اسلامی و فهم آن، مسئله صفات خبری

تـوان بـه  متعـال و صـفاتی کـه میبحث بوده است. درباره توانایی انسان بر شناخت خـدای
 نیز افراط، و برخیآن های مختلفی وجود دارد که بعضی در  ذات الهی نسبت داد، گرایش

ای از آیـات و روایـات متشـابه، صـفات و  بعضی به استناد پـاره برای ممال، اند؛کرده تفری 
متعال نسبت نشستن، برخاستن را نیز به خدای افعال موجودات مادی، مانند رفتن، آمدن،

مه»اند که اصطلاحاً  داده هَه»و « قائلین به صفات جسـمانی :مُجَسِّ کنندگان  تشـبیه :مُشَـبِّ
مطلقاً قدرت انسـان را بـر شـناختن ذات و  ،اند. بعضی دیگر نامیده شده« خدا به مخلوقات

و  انـد، نموده  ای دیگر از آیات و روایات تمس دسته  اند و به متعال نفی کردهصفات خدای
شـود، معـانی سـلبی در نظـر  داده میمتعـال نسـبتبرای صـفات و افعـالی کـه بـه خـدای

حتـی بعضـی  ؛انـد مملًا علم را به نفی جهل، و قدرت را به سلب عجز تأویل کرده ؛اند گرفته
 1.متعال، معنایی جز نفی عـدم نـداردهم به خدای« وجود»دادن اند که نسبت تصریح کرده
گرایش سومی وجود دارد که راهی را میان تشـبیه افراطـی و تنزیـه تفریطـی  ،در این میان

 است.گزیند. این گرایش، موافق عقل و مورد تأیید پیشوایان معصوم برمی
تشـبیه بـلا ثبـاتِ و ا تشـبیه ،سبب ایجاد سـه نظریـه تفـویض ،این اختلافات در نهایت

ت. سـبه آن اشـاره شـده ا ،نیز بیتدر روایات اهل .در این صفات شده است، )تاویل(
-یکی مذهب نفـی ؛برای مردم در توحید سه مذهب وجود دارد فرمایند: می امام رضا

کردن و دیگری مذهبی که خدا را بدون تشبیه کردن و یکی مذهب تشبیه( تفویض)کردن 
دلیـل اینکـه چیـزی شـبیه بـه ؛مذهب نفی و مذهب تشـبیه درسـت نیسـت .کنداثبات می

 2است. (راه سوم)راه درست همان اثبات بدون تشبیه  ؛خداوند نیست
هَه گفتهکه دچار تشبیه شدهکسانی تعریفـی کـه از  ،در کتـب متعـدد .انداند به آنها مُشَبِّ

                                                 
 .653ص ،آمویش فلسفهمصباح یزدی، محمدتقی، . 1
 یَ » .2

َ
فْـیِ لا وْحِیدِ ثَلَاثَهُ مَذَاهِبَ نَفْیٌ وَ تَشْبِیهٌ وَ إِثْبَاتٌ بَِ یْرِ تَشْبِیهٍ فَمَذْهَبُ النَّ اسِ فِی التَّ نَّ لِلنَّ

َ
 یَجُـوزُ لِأ

َ
شْـبِیهِ لا جُـوزُ وَ مَـذْهَبُ التَّ

 یُشْبِهُهُ شَیْ 
َ

هَ تَبَارَیَ وَ تَعَالَی لا رِ  اللَّ ـبِیلُ فِـی الطَّ الِمَـهِ إِثْبَـاتٌ بِـلَا تَشْـبِیهٍ ءٌ وَ السَّ ـد، بابویـه، ؛ )ابـن«یقَـهِ المَّ ، التوحیـدابـوجعفر محم 
 .(153ص
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هَه ارائه شده است هَ  ؛مُشَبِّ تعـالی را بـه کسانی هستند که اللـه هبر همین مبنا است که مُشَبِّ
 .اندمخلوقات تشبیه کرده

هَه کسـانی  :نوشـته اسـت شـرح المواقـفدر  ،(ق217) یجُرجـان سیدمیرشریف مُشَـبِّ
-کنند و به خداوند را به مخلوقات تممیل کردههستند که خداوند را به مخلوقات تشبیه می

 1اند.
همیشـه مـورد مـذمت سـایر فـرق اسـلامی  ،انـدکه دچار تشبیه در صفات شدهکسانی

. افکار خـود را بـا الفـاظی پنهـان کننـد ،دیدگاه پیروان این ،این مسئله سبب شده .اندبوده
وهابیت که پیروان فکری محمد بن عبدالوهاب هسـتند، دچـار تشـبیه در صـفات خبـری 

قید بلاکیف به و اثبات  ،صفات تماممهمترین ادعای وهابیت این است که ظاهر  .هستند
صفات در معنای حقیقی ثابت هستند و حتی کیفیت  ،به این تفسیر که ؛شودآن اضافه می

 "داند کدام کیفیت مراد استهم دارند ولی بشر نمی
 2ق(133از عبارت مال  بـن انـس) ،وهابیت در اینجا معمولا برای تبیین دیدگاه خود

ها بارها این عبارت وهابی .کننداستفاده می «الاستواء معلوم، والکیف مجهول»که گفت: 
ایـن اسـت کـه معنـای ظـاهری اسـتوا،  ،کنند و منظورشان از این عبارتل میمال  را نق

منتها کیفیت آن فق  بـرای  .معلوم است و کیفیت ظاهری هم برای استوای او ثابت است
 شود که آیا ادعای وهابیت دربه این مسئله پرداخته می ،وهشژما مجهول است. در این پ

 صادق است یا خیر   ،این خصوص
این قول را تعمیم داده و  ،دون اینکه سند درستی بر این گفتار خود ارائه دهندوهابیت ب

این فهمـی کـه از اسـماء و صـفات  ،مدعی هستند هاآن دهند.به سایر سلف هم نسبت می
  .گفتمان سلف است ،دهندالهی ارائه می

عَلَى  لْعَاْشِ   ثُمَّ  سْتَوىذیل آیه  عمیمین در بنا
3
پرسـش کـه هنگـام در پاسخ به ایـن  

و  اسـت معنـا کند که اصل این پرسش بـی شود  بیان می آیا عرش خالی می نزول خداوند،
                                                 

 .  315ص ،7ر ،شرح المواقفبن محمد،  ی، علیجرجان .1
 سنت که فقه مالکی به او منسوب است. ق( معرو  به امام مال  از فقهای چهارگانه اهل133-37مال  بن اَنس ) . 2
 .7آیه ،سوره یونس .3
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 دهد: گونه پاسخ میمورد خطاب قرار داده و اینرا  کنندهسوال
تر هستی یا صحابه  اگر بگویی مـن بـه فهـم آن  آیا تو بر فهمیدن صفات خدا حریه

آنچـه سـلف  ،تر بودند، پس شما هـم آنها حریهگویی، و اگر بگویی  ترم، دروغ می حریه
یا  ،مملًا()نشرسیدند که  گاه از پیامبر باره انجام دادند را انجام دهید. آنها هیچ در این
است که  سؤالیشود  این چه  شود، آیا عرش خالی می وقتی خدا نازل می اللهرسول

شـود یـا  رش خـالی مـیشـود و سـاکت بـاش. اینکـه عـ پرسید ! بلکه بگو خدا نازل می می
چیزی نیست که تو مأمور به تصدیق آن باشی؛ مخصوصاً در امری که مربوط به   شود نمی

 1باشد. ذات خدا و صفات اوست؛ چراکه این امر فوق عقول می

اه خود باه ساخن مالاک گبیان ادعای وهابیت در صفات خبری و انتساب دید  :الف
 بن انس 

کنـد؛ آنـان  وان توحید اسـماء و صـفات بررسـی میبحث صفات خبری را ذیل عن ،وهابیت
-تقسـیم مـی اسـماء و صـفات و الوهیت، سه قسم ربوبیتبه توحید را  ،صورت عمومی به

صـفات  در خصوص توحید اسـماء و ،به تعاریف تعدادی از شیوخ آنان ،برای نمونه 2کنند؛
 .شوداشاره می

صـفات  و در تعریف توحید در اسـماء ،(ق1681محمد بن صالح بن محمد العمیمین )
 گوید: می

توحید در اسماء و صفات یعنی اینکه، خداوند را بـا همـان اسـماء و صـفاتی کـه در 
یکـی  ؛باشـدمتضمن دو چیـز مـی ،این نوو توحید .قرآن و سنت ذکر شده بخوانیم

ه اثبات و دیگری نفی. اثبات یعنی همان اسماء و صفاتی را که در قرآن برای خدا ب
معنای آن اسـت کـه اسـماء و صـفاتی را کـه در اثبات رسیده، اثبات کنیم و نفی به

  3.شده، نفی نماییمقرآن و سنت نفی

                                                 
 .  024-025، صمجموع فتاوى و رسائل محمد، عثیمین، ابن .1
 .113ـ177ص، سرا  منیرنامه ، فصل«اقسام توحید از دیدگاه وهابیت و نقد آن»مقاله  ،جوادمحمد امید، .2
رسـوله صـلی اللـه المالث: توحید الأسماء والصفات وهو "إفراد الله سبحانه وتعالی بأسمائه وصفاته الواردل في کتاب وسـنة » .3

عمیمـین، )ابـن ؛«علیه وسلم، وذلك بإثبات ما أثبته، ونفي ما نفاه من غیر تحریـف، ولا تعطیـل، ومـن غیـر تکییـف، ولا تممیـل
 (.17، صشرح کشف الشبهات محمد بن صالح،
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 گونه تعریف کرده است:هم این ،(ق1685باز )بن
ن و احادیـث آعبارت است از ایمان به هـر آنچـه کـه در قـر  ،توحید اسماء و صفات

 ،ده اسـت و اثبـات آن صـفات بـرای اللـهدر مورد اسماء و صفات الهی آم ،صحیح
 1بدون تحریف و تعطیل و تکییف و تممیل. .ق اوستیفق  به وجهی که لا 

 ؛صفات بسـنده کـرد همین تعاریف کلی در توحید اسماء ونباید به ،در فهم دیدگاه وهابیت
کار اند، حقیقت دیـدگاه تشـبیهی آنـان را آشـیاتی که بعد از این تعاریف بیان کردهئبلکه جز

 کند.می
سـنت را در بحـث صـفات دیدگاه اهـل ، همانوهابیت ،هرگز نباید گمان کرددر واقع، 

 دهند. بلکه به آنان نسبت بدعت و شری در صفات می ؛دارد
ة فی الأ وبـة النجديَّـةدر کتاب  شـده، کـه توسـ  خـود وهابیـت گـردآوری الدرر السَنیَّ

 گوید:گونه میدر مورد اشاعره این فتح المجیدصاحب کتاب  ،«عبدالرحمن بن حسن»
منظور اشـاعره کـه طیـف )الحسن اشعری منسوب هستند  ای که به ابیاین طائفه

منظـور )شیاطین خود را  ،... این فرقه انحرافی از حق(سنت هستندکمیری از اهل
پس وحدانیت خدا را  ؛تا مردم را از راه خدا بازدارند اندبه کار گرفته (علمای آنهاست

پس اجازه دادند که غیر  ؛بخشد جایز دانستندنکار کردند و شری را که خداوند نمیا
سـنت ائمه اهل .ندااو پرستش شود توحید صفات را با تعطیل در صفات انکار کرده

 سرسـختِ  یدر رد ایـن فرقـه یهـاینوشته (،منظور خودشان هستند)و پیروان آنها 
 2 .کافر دارند

در معنـای  ،صـفات از جملـه صـفات خبـری تمامقائل است که  ،وهابیت در بحث صفات
برای ما روشن نیست و ما حق  آن معنای حقیقی وولی کیفیت  ند؛احقیقی به کاربرده شده
« یـد» ،طبـق دیـدگاه وهابیـت ،«یداللـه» شـودیعنی اگر گفته مـی ؛تاویل یا تفویض نداریم

                                                 
من أسماء الله وصـفاته، وأما توحید الأسماء والصفات: فهو الإیمان بکل ما ورد في القرآن الکریم، أو الأحادیث الصحیحة » .1

 عبـدالعزیز، بـاز،بـن) ؛«وإثباتها لله وحده علی الوجه اللائق به سبحانه مـن غیـر تحریـف، ولا تعطیـل، ولا تکییـف، ولا تممیـل
 (.2ص ،فتاوى المهمة لعامة الأمة

دت شـیاطین هـم لصـد وهذه الطائفة التی تنتسب إلی أبی الحسن الأشعری ... فهذه الطائفة المنحرفة عن الحق قد تجر » .2
الله، فجحدوا توحید الله فی الإلهیة، وأجازوا الشـری الـذی لا ی فـره اللـه، فجـوزوا أن یعبـد غیـره مـن دونـه،  الناس عن سبیل

وجحدوا توحید صفاته بالتعطیل فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم المصنفات المعروفة فی الـرد علـی هـذه الطائفـة الکـافرل 
ة في الأ وبة النجديَّةمای نجد، عل) ؛«المعاندل  .(815-811، ص7، رالدرر السَنیَّ
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و قیـد  استها ناشناخته ی انسانبرا ،ولی کیفیت آن ؛که کیفیت دارد است معنای حقیقی
 آورند. را برای این جهل به کیفیت می« بلاکیف»

 نویسد:می السنةأهل اعتقاد ( درق1675عبدالله بن جبرین )
دانیم این دسـت در معنـای حقیقـی اثبات کرده و می برای خود را دستوجود خدا 
 1.دانیمولکن کیفیت آن را نمی ؛است

اصـل معنـا مشـخه  کـه اند که منظور این اسـتبیان کرده« فبلاکی»وهابیت در تفسیر 
 اند. تفویض معنا نگرفته ،را« بلاکیف»است و دیدگاه آنها با اشاعره فرق دارد و منظور این 

و  کنـدباقی مانـدن بـر همـان ظـاهر مـی دلالت بر «أمروها کما جاءت»قول سلف 
خطـای اشـاعره  ،بـا ایـن توضـیح .کنندبر معنای خودشان دلالت می ،الفاظ در آن

انـد و کیفیـت را را نفی معنا گرفتـه« بلا کیف»چراکه مراد سلف از  ؛گرددروشن می
 2 اند.تعبیری از معنا دانسته

الاسـتواء معلـوم والکیـف، مجهـول، »این دیدگاه خود را مسـتند بـه ایـن قـول مالـ  آنها 
 کنند.می «والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

 ( در این مورد نوشته است:ق1685باز )العزیز بنعبد 
 طـور کـه مالـ  گفتـه اسـت:همـان ؛امر شناخته شـده اسـت ،پس معنای استواء

 3.«الاستواء معلوم والکیف، مجهول، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة»

 :کـهاسـت صریحا این معنـا را بیـان کـرده  (،ق1681، )نیز محمد بن صالح العمیمین
ن آسشس  ؛ن برای ما معلوم نیستآولی کیفیت  ؛عنای حقیقی است که کیفیت داردمراد م

  .را مستند به قول مال  بن انس کرده است
حین سئل عن کیفیة الاستواء: " الکیف مجهول،  -رحمه الله  -ولهذا قال مالك »

ولیس معنی هذا أن لا نعتقد أن لهـا کیفیـة، بـل لهـا کیفیـة،  "والسؤال عنه بدعة،
ولکنها لیست معلومة لنا؛ لأن ما لیس له کیفیة لیس بموجود، فالاستواء، والنزول، 
والید، والوجه، والعین لها کیفیة، لکننا لا نعلمها؛ ففرق بین أن نمبت کیفیة معینـة، 

ومة، وهذا هو الواجب، فنقـول: لهـا ولو تقدیرا وبین أن نؤمن بأن لها کیفیة غیر معل

                                                 
 .  35ص ،6ر، اعتقاد أهل السنةجبرین، عبدالله بن عبدالرحمن، ابن .1
 .77، ص1، رالأشاعرة في میزان أهل السنةقزار الجاسم، أبوعممان فیصل،  .2
 .53ص ،أصول الإيمانباز، عبدالعزیز بن عبدالله، بن .3
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 .«کیفیة، لکن غیر معلومة
 :ال شـد گفـتؤمال  هنگامی که از او در مورد کیفیت اسـتواء سـ ،همین دلیلبه
 ،این بـدان معنـا نیسـت کـه معتقـد باشـیم«. الکیف مجهول، والسؤال عنه بدعة»

یست و فرق ولکن برای ما معلوم ن ؛بلکه برای آن کیفیت است ؛استواء کیفت ندارد
ثابت کنیم و ایمان داشـته باشـیم  ،ولو فرضی، بین اینکه کیفیت معینی را ،کندمی

کیفـت  ،ولی برای ما معلوم نیست و این واجب اسـت کـه بگـوییم ؛که کیفیت دارد
 1ولی کیفیت برای ما معلوم نیست. ؛دارد

 بررسی عقیده مالک بن انس در صفات خبری و عبارت منتسب به او ب:
عبارتی از مالـ  به ،وهابیت در بیان عقیده خود در صفات خبری ،ور که بیان شدطهمان

در ادامـه بـرای روشـن شـدن ایـن دیـدگاه و ایـن  ؛کننـدق( تمس  می133-37بن انس)
  اند از:تگیرد که عبارمیمورد بررسی قرار  پرسشدو  ،استدلال

 عبارت مال  بن انس در مورد صفت استواء چیست  . 1
چــه  ،عقیـده مالــ  در بحـث صــفات خبـری چیســت و او در سـایر صــفات خبـری. 8

 دیدگاهی را بیان کرده است 
 «الاستواء معلوم، والکیف مجهول»بررسی عبارت مال  بن انس. 7

الاسـتواء معلـوم، »این اسـت کـه چنـین عبـارتی  باشد،میاولین نکته که قابل بررسی 
  2خیر  از مال  بن انس نقل شده یا« والکیف مجهول

 مجموع الفاظی که از مالک در این مورد روایت شده 
 «والکیف غیرمعقول»عبارت اول مالک: 

 آورده است:  الأسماء والصفاتدر  (،ق652) یأبوبکر بیهق
ـدٍ » بُـو مُحَمَّ

َ
، أنـا أ صْفَهَانِيُّ

َ
دِ بْنِ الْحَارِثِ الْفَقِیهُ الْأ حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
بُو بَکْرِ أ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
عَبْـدُ  أ

حْمَدُ بْنُ زَیْرَكَ 
َ
بُو جَعْفَرٍ أ

َ
یْخِ، ثنا أ بِي الشَّ

َ
انَ الْمَعْرُوُ  بِأ دِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ حَیَّ هِ بْنُ مُحَمَّ اللَّ

، یَقُولُ: سَـمِعْتُ یَحْیَـی بْـنَ  یْسَابُورِيَّ ضْرِ النَّ دَ بْنَ عَمْرِو بْنِ النَّ ، سَمِعْتُ مُحَمَّ الْیَزْدِيُّ
ـهِ، یَحْیَی، یَ  بَـا عَبْـدِ اللَّ

َ
نَسٍ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: یَـا أ

َ
ا عِنْدَ مَالِكِ بْنِ أ حْمَنُ قُولُ: کُنَّ  لااَّ

                                                 
 .331، ص15، رمجموع فتاوى ورسائل العثیمینعمیمین، محمد بن صالح، ابن .1
 لازم است در متن از عبارت عربی استفاده گردد. ،برای اینکه این موضوو دقیق روشن گردد ،لازم به تذکر است .2
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ـی عَـلَاهُ  ؛عَلَى  لْعَااْشِ  سْاتَوَى سِـهِ حَتَّ
ْ
طْرَقَ مَالِـكٌ بِرَأ

َ
ـالَ: فَـأ

َ
فَکَیْـفَ اسْـتَوَی  ق

الَ: الِاسْتِوَاءُ غَیْرُ مَجْهُو 
َ
حَضَاءُ ثُمَّ ق یمَانُ بِـهِ وَاجِـبٌ، الرُّ لٍ، وَالْکَیْفُ غَیْرُ مَعْقُولٍ، وَالْإِ

نْ یُخْرَرَ 
َ
مَرَ بِهِ أ

َ
 مُبْتَدِعًا. فَأ

َّ
رَاكَ إِلا

َ
ؤَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، وَمَا أ  1«.وَالسُّ

گوید: ما نزد مال  بن انس بودیم که مردی آمـد و گفـت: ای  یحیی بن یحیی می
حْمَنُ عَلَى  لْعَاْشِ  سْتَوَى: خداوند فرموده است ،عبداللهابا ، استوایش چگونه  لاَّ

سشس گفـت:  ؛که پیشانیش عرق کردطوری ؛است  مال  سرش را پایین انداخت
اش غیرمعقول، و ایمان به آن واجـب اسـت و  استواء غیرمجهول است و چگونگی

دستور  و بینم که تو مبتدو هستی و جز این نمی .سوال از چگونگی آن بدعت است
 داد که او را اخرار کنند.

الِاسْـتِوَاءُ غَیْـرُ » :مالـ  دو عبـارت بیـان کـرده اسـت ،طور که در ایـن روایـت آمـدههمان
 .«مَجْهُولٍ،وَالْکَیْفُ غَیْرُ مَعْقُولٍ 

ولی بیان نکـرده اسـت کـه  ؛مال  تصریح کرده که امر مجهولی نیست ،در این عبارت
معنا کـاملا همـان معنـای  :برخلا  وهابیت که اصرار دارد بگوید ؛معنای آن روشن است

او  ؛«وَالْکَیْفُ غَیْرُ مَعْقُولٍ » :موارد است و در ادامه هم گفته است تمامظاهری و حقیقی در 
وهابیـت بـرای  ،طور که اشـاره شـدکه هماندر حالی ؛داندداشتن را غیرمعقول میکیفیت

در عبـارت مالـ  لفـظ  ؛کیفیـت مشـخه نیسـت :یـدگوفق  می .خدا کیفیت قائل است
 .غیر از لفظی است که وهابیت بیان کرده است ،و اینباشد می«الکیف غیرمعقول»

مال  گفته است که کیف و چگونگی  .این عبارت مال  با ادعای وهابیت یکی نیست
ش اسـتوای :اما به او چنـین نسـبت داده کـه گفتـه اسـت .از استوای الله، غیرمعقول است

معلوم و دارای کیفیت است و فق  کیفیتش برای ما مجهول است و اصلا دربارۀ اسـتوای 
 بلکه کیف و چگونگی از آن برداشته شده و غیرمعقول است. ؛الله، کیفیت مطرح نیست

 « و لایقال کیف و کیف عنه مرفوع»: عبارت دوم مالک
و لایقـال کیـف و کیـف » هباشد کـمیاین قید  ،شدهبیان دومین نقلی که از عبارت مال  

 .«عنه مرفوو

                                                 
 .755، ص8،رالأسماء والصفاتأبوبکر،  بیهقی، .1
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 نویسد: می الأسماء والصفات ی دربیهق
دِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ مِهْـرَانَ، ثنـا » حْمَدُ بْنُ مُحَمَّ

َ
خْبَرَنِي أ

َ
هِ الْحَافِظُ، أ بُو عَبْدِ اللَّ

َ
خْبَرَنَا أ

َ
أ

ـهِ بْـنَ وَهْـبٍ،  الَ: سَـمِعْتُ عَبْـدَ اللَّ
َ
خِي رِشْدِینِ بْنِ سَعْدٍ ق

َ
بِیعِ ابْنُ أ بُو الرَّ

َ
ثَنَا أ بِي، حَدَّ

َ
أ

ا عِنْدَ  ـهِ، یَقُولُ: کُنَّ بَـا عَبْـدَ اللَّ
َ
نَسٍ فَدَخَلَ رَجُلٌ، فَقَالَ: یَا أ

َ
حْمَنُ عَلَاى مَالِكِ بْنِ أ  لااَّ

سَـهُ   لْعَاْشِ  سْتَوَى
ْ
حَضَـاءُ ثُـمَّ رَفَـعَ رَأ خَذَتْهُ الرُّ

َ
طْرَقَ مَالِكٌ وَأ

َ
الَ: فَأ

َ
کَیْفَ اسْتِوَاؤُهُ  ق

حْمَنُ عَلَى  لْعَاْشِ  سْتَوَىفَقَالَ:   یُقَـالُ: کَیْـفَ، وَکَیْـفٌ کَ ؛  لاَّ
َ

مَا وَصَفَ نَفْسَهُ، وَلا
جُلُ  خْرِرَ الرَّ

ُ
الَ: فَأ

َ
خْرِجُوهُ. ق

َ
نْتَ رَجُلُ سُوءٍ صَاحِبُ بِدْعَةٍ، أ

َ
 1«.عَنْهُ مَرْفُووٌ، وَأ

گوید: نزد مال  بن انس بودیم کـه مـردی آمـد و گفـت: ای  عبدالله بن وهب می
حْمَنُ عَلَى  لْعَاْشِ  سْتَوَىاباعبدالله، خداوند فرموده است:  ، استوایش چگونه  لاَّ

سـشس  ؛که پیشـانیش عـرق کـردطوری ؛است  امام مال  سرش را پایین انداخت
حْمَنُ عَلَى  لْعَاْشِ  سْتَوَىسرش را بلند کرد و گفت:  گونه کـه خـودش همان ، لاَّ

خدا مرفوو اسـت  زیرا کیف از ؛)چگونه یعنیکیف (بیان نموده است و نباید گفت: 
گوید: سشس آن مـرد  او را اخرار کنید. راوی می ؛و تو آدم بد و دارای بدعت هستی

 را بیرون کردند.

 را «الاسـتواء معلـوم و الکیـف مجهـول» مالـ  ،که در این نقل هم بیان شـده طورهمان
داده  داند و از اینکه به خدا کیفیـت نسـبتبلکه کیفیت را از خدا رفع شده می ؛نگفته است

 ،اندیشـیداگر مال  مانند تفکر وهابیت می .ناراحت شد و از ناراحتی عرق کرد ،شده است
دانـد ایـن ولـی چـون مـی است؛استواء همان معنای ظاهری  :گفتشد و میناراحت نمی

 ناراحت شده و آن را کلا مرفوو بیان کرده است. ،شودعبارات باعث تشبیه و تجسیم می

ول  »: عبارت سوم مالک
ُ

یْرُ مَعْق
َ

فِعْلُ مِنْهُ غ
ْ
 وَال

ٌ
 «اسْتِوَاؤُهُ مَجْهُول

 آورده است. التمهیددر  ،(ق677عبدالبر )این لفظ را ابن
ثَنَا بَقِيُّ بْنُ مَخْ » الَ حَدَّ

َ
هِ بْنُ یُونُسَ ق ثَنَا عَبْدُ اللَّ الَ حَدَّ

َ
دُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ ق خْبَرَنَا مُحَمَّ

َ
لَـدٍ وَأ

الَ حَدَّ 
َ
هُ ق نَّ

َ
نَسٍ أ

َ
ثَنَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أ الَ حَدَّ

َ
هِ القرشي ق ارُ بْنُ عَبْدِ اللَّ ثَنَا بَکَّ

طْرَقَ 
َ
ـالَ فَـأ

َ
حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْـتَوَی کَیْـفَ اسْـتَوَی ق هِ عَزَّ وَجَلَّ الرَّ وْلِ اللَّ

َ
لَهُ عَنْ ق

َ
سَأ

الَ اسْتِوَ 
َ
لَةُ عَنْ هَذَا بِدَعَةٌ مَالِكٌ ثُمَّ ق

َ
 2«.اؤُهُ مَجْهُولٌ وَالْفِعْلُ مِنْهُ غَیْرُ مَعْقُولٍ وَالْمَسْأ

                                                 
 .756، ص8، رالأسماء والصفاتأبوبکر،  ،بیهقی .1
 .151، ص3، رالتمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید عبدالبر، یوسف،ابن .2
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حْمَنُ عَلَى  لْعَاْشِ  سْتَوَىاز مال  بن انس درباره قول خداوند  سوال شـد   لاَّ
بعد گفت استوای الله مجهول و فعـل  ؛مال  ساکت شد  استوی چگونه است که

 ست و سوال از آن بدعت است.غیرمعقول ا از اللهِ 

بلکـه  ،همخـوانی نـداردتنها نهگوید با آنچه وهابیت می ،نقل شده از مال  هم این عبارتِ 
 چراکـه اصـل اسـتواء را مجهـول دانسـته و ؛کنـداثبـات مـی را گویندضد آنچه که آنها می

 غیرمعقول دانسته است. ،فعل نشستن و استوا را بر خداوند دادننسبت

 «سالت عن غیر مجهول، و تکلمت فی غیرمعقول» :مالک چهارمعبارت 
 که: آورده است التمهیدعبدالبر در این نقل را ابن

ا عِنْدَ مَالِكٍ إِذْ جَاءَهُ عِرَاقِيٌّ فَقَـالَ » الَ کُنَّ
َ
مْلَةِ ق وبُ بْنُ صَلَاحٍ الْمَخْزُومِيُّ بِالرَّ یُّ

َ
ثَنَا أ حَدَّ

هِ مَسْ  بَاعَبْدِاللَّ
َ
ـهِ لَهُ یَا أ بَا عَبْدِ اللَّ

َ
سَهُ فَقَالَ لَهُ یَا أ

ْ
 مَالِكٌ رَأ

َ
طَأ

ْ
لَكَ عَنْهَا فَطَأ

َ
سْأ

َ
نْ أ

َ
رِیدُ أ

ُ
لَةٌ أ

َ
أ

حْمَنُ عَلَی الْعَرْشِ اسْتَوَی کَیْفَ استوی قال سألت عن غیر مجهول وتکلمت في  الرَّ
 1«.غیر مَعْقُولٌ 

مال  سرش را پـایین . سوالی از تو دارم :ی  شخه عراقی نزد مال  آمد و گفت
حْمَنُ عَلَى از چگونگی استوی در آیه  :آن عراقی از مال  سوال کرد .انداخت  لاَّ

سـوال کـردی از یـ  غیرمجهـول و  :مالـ  گفـت بـرایم بگـو.  لْعَاْشِ  سْتَوَى
  .صحبت کردی از امری غیرمعقول

 شود.نمی ، برداشتمال  نسبت دادهبه  وهابیت آنچه ،در این عبارت هم
به ایـن  ،اندهایی که از این مشکل مطلع بودهبرخی از وهابی ،این نکته قابل ذکر است

 نویسد:و می شدهعمیمین که متوجه این خطا بنا مانند ؛اندمطلب اشاره کرده
فقال: الاستواء معلوم، والکیف مجهول، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، » 

الـذي نقـل عنـه بالسـند قـال: الاسـتواء غیـر  هذا هو اللفظ المشهور عنه، واللفـظ
 2«.مجهول، والکیف غیر معقول، والإیمان به واجب، والسؤال عنه بدعة

الاستواء معلوم، والکیـف مجهـول، والإیمـان بـه واجـب، : »پس مال  گفته است
این لفظ مشهور از مالـ  اسـت و لفظـی کـه از او نقـل شـده  «.والسؤال عنه بدعة

اء غیر مجهـول، والکیـف غیـر معقـول، والإیمـان بـه واجـب، الاستو »است با سند 

                                                 
 .151، ص3، رالتمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانید عبدالبر، یوسف،ابن .1

 .122، ص5ر ،مجموع فتاوى ورسائل العثیمین عمیمین، محمد بن صالح،ابن . 2
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 باشد.، می«والسؤال عنه بدعة

-که از مال  نقل می ، سخنیعمیمین هم گفته استبنا خودِ  ،طور که مشاهده شدهمان

 لفظ دیگری است. ،ولی آنچه که سند دارد ؛لفظ مشهوری است ،شود

 بررسی عقیده مالک در سایر صفات خبری 
 ،کـه آیـا پرسـیدتـوان مـی ،غیر از اسـتواء سخنان مال  بن انس در سایر صفاتِ با بررسی 

باشـد صحیح می ،دهددر باب صفات به مال  نسبت می ،دیدگاهی که وهابیت در عقیده
 یا خیر 

 یـزی اسـتچ آن مخالف دیدگاه مال یابیم که درمی ،وقتی به این موارد مراجعه شود
برداشت ولی آنچه  ،این موارد بسیار کم است با اینکه منقولات در کند؛ادعا میوهابیت که 
اسـت؛ در  تاویل بـرده ،یا اینکه و نفی تشبیه و تجسیم کرده ،یا مال  شود این است کهمی

 .ندارد ،ای مانند آنچه وهابیت بیان کردههرگز عقیدهاو  هر دو صورت،

ی صُوْ » مالک و روایت
َ
ةَ آدَمَ عَل

َ
 «رَتِهِ إِنَّ اللهَ خَل

مال  دیدگاه خود را هرگز مانند آنچه که وهابیت  «إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُوْرَتِهِ »در روایت 
یـ  قیـد  ،بیان نکرده است که ظاهر معنا اخذ شود و بعـدهرگز و ا .بیان کرده نگفته است

لـه »ویـد یـا بگ ،«اللـه لـه صـورل لا کصـورتنا»یا مملا نگفته است که  ؛بلاکیف اضافه شود
  .بلکه تجسیم و تشبیه را نفی کرده است ؛«صورل بلاکیف

شـود، مالـ  وقتی سخن از صورت یا ساق در روایـاتی مـی ،در روایت زیر ،نمونه یبرا
  .کنداز نقل این روایات نهی می کند وآنها را انکار می

ثَنَا إِسْحَاقُ بـنُ إِبْـرَاهِیْمَ بـنِ » ، حَدَّ حْمَدُ بنُ عَلِيٍّ المَدَائِنِيُّ
َ
ثَنَا أ : حَدَّ حْمَدَ بنُ عَدِيٍّ

َ
أبُوأ

ثَ  ـنْ حَـدَّ لْتُ مَالِکاً عَمَّ
َ
الَ ابْنُ القَاسِمِ: سَأ

َ
الَ: ق

َ
بِي الَ مْرِ، ق

َ
بُو زَیْدٍ بنُ أ

َ
ثَنَا أ جَابِرٍ، حَدَّ

ذِیْ  ـذِي جَـاءَ: )إِنَّ بِالحَدِیْثِ: الَّ الُوا: )إِنَّ اللهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَی صُوْرَتِهِ( ، وَالحَدِیْثِ الَّ
َ
نَ ق

نْکَر 
َ
رَادَ(. فَـأ

َ
ـی یُخْـرِرَ مَـنْ أ مَ حَتَّ هُ یُدْخِلُ یَدَهُ فِـي جَهَـنَّ نَّ

َ
اللهَ یَکْشِفُ عَنْ سَاقِهِ(، )وَأ

نْ یُ 
َ
هْلِ العِلْمِ مَالِكٌ ذَلِكَ إِنْکَاراً شَدِیْداً، وَنَهَی أ

َ
حَدٌ. فَقِیْلَ لَهُ: إِنَّ نَاساً مِنْ أ

َ
ثَ بِهَا أ حَدِّ

الَ: لَمْ یَکُنِ ابْـنُ 
َ
نَادِ. ق بِي الزِّ

َ
ثُوْنَ بِهِ. فَقَالَ: مَنْ هُوَ  قِیْلَ: ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ أ یَتَحَدَّ
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شْیَاءَ، وَلَمْ یَکُنْ عَالِماً 
َ
 1. «عَجْلَانَ یَعْرُِ  هَذِهِ الأ

کـه دربـارۀ حـدیث کسـانی ،گوید: از مال  بن انـس سـوال پرسـیدم القاسم میابن
و حدیمی کـه در آن آمـده: اللـه  ؛گویند: الله، آدم را بر صورت خودش خلق کرد می

تا هرکس را  ،کند و اینکه او دستش را در جهنم داخل می ؛کند ساقش را کشف می
ت آن  را انکـار کـرده و از اینکـه کسـی که بخواهد از آنجا بیرون آورد. مال  به شـد 

علـم چنـین این احادیث را نقل کند نهی کرد. به مال  گفتـه شـد: بعضـی از اهـل
عجـلان از کنند. مال  گفت  چـه کسـانی  گفتـه شـد: ابـن احادیمی را روایت می

عجـلان کسـی نیسـت کـه چنـین کند. مال  گفت: ابن الزناد آنها را روایت میابی
 عالم نیست.چیزهایی را بشناسد و 

 مالک و حدیث نزول
صـراحت جایی خداوند مطرح شـده، بـهبحث نزول و جابه در آن، همچنین در حدیمی که 

 .تر آن را تاویل کرده استهرچه تمام
 گوید: البر مالکی قرطبی میعبدابن

وقد روی محمد بن علي الجبلي وکان من ثقات المسلمین بـالقیروان قـال حـدثنا »
بمصر قال حدثنا مطر  عن مالك بن أنس أنه سئل عـن الحـدیث جامع بن سوادل 

إن الله ینزل في اللیل إلی سـماء الـدنیا فقـال مالـك یتنـزل أمـره وقـد یحتمـل أن 
یکون کمـا قـال مالـك رحمـه اللـه علـی معنـی أنـه تتنـزل رحمتـه وقضـاؤه بـالعفو 

 2.«علموالاستجابة وذلك من أمره أي أکمر ما یکون ذلك في ذلك الوقت والله أ
محمد بن علی البجلی از جمله ثقات مسلمین در قیروان، از جـامع بـن سـوداء در  

از مالـ  در مـورد حـدیث نـزول  :انداز مطر  از مال  بن انس روایت کرده ،مصر
آن  ،بسـا احتمـال داردشـود و چـهاو در جواب گفت: امر اللـه نـازل مـی .سوال شد

بـه بخشـش و اسـتجابت دعاهـا  ،تعـالیچیزی که مال  گفته، رحمت و قضاء الله
 شود که اینها از امر پروردگار است. نازل می

بیـان  "تنزیـل امـر الهـی"مال  ضمن بحـث  :است هآورد سیر الاعلام النبلاءیا ذهبی در 
  .شود و منزه از این سخنان استجا نمیخداوند منتقل و جابه که کرده

فإنه دائم لا یزول ولا ینتقل سـبحانه ینزل أمره تعالی کل سحر، فأما هو عز وجل »
                                                 

 .176ص، 7،رسیر أعلام النبلاءالدین، ، شمسیذهب .1

 .167-166، ص3، رالتمهید لما في الموطأ من المعاني والأسانیدعبدالبر، أبوعمر یوسف، ابن .2
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 «.لا إله إلی هو
دائمـی کـه زایـل  ،عزوجـل امـا اللـه ؛شـود تعالی در هر سحرگاهی نازل می امرالله

1پای و منزه است و هیچ إلهی جز او وجود ندارد. .شود شود و منتقل نمی نمی
 

ه است و اگـر مال  تصریح کرده که خداوند از انتقال و تنزیل منز ،در این متن هم
-باید می ،دادنظر می ،دهدقرار بود بر اساس دیدگاهی که وهابیت به او نسبت می

 نزول بلاکیف است. ،نآخداوند نزولی دارد غیر از نزول ما و  :گفت

 تناقض در نقل فهم سلف  .3

ادعای وهابیت در انتساب دیدگاهش به سلف و مالـ  بـن  ،دهداز مواردی که نشان می 
 .تناقض در توصیف همین صفات خبری است ،ی بیش نیستدروغ ،انس

تفسیر  :نویسدعبدالرحمن بن ناصر السعدی می ،«استوائ»در معنای  ،عنوان نمونهبه
است. صالح بـن فـوزان  استواء به نشستن درست است و چنین تفسیری از سلف نقل شده

  .داندتفسیر استواء به نشستن را باطل می
 نویسد:می الا وبة السعدية عن المسائل الکويتةعبدالرحمن بن ناصر السعدی در  

استوایی کـه لایـق بـه جـلال او  .کنیم که الله بر عرشش استوا یافته است ثابت می
یـا بـه  ،کند استوا را به ارتفاو یا به بالا بودن بـر عـرش تفسـیر کـرد فرقی نمی .باشد

 2است. ر از سلف وارد شدهچون این تفاسی ؛استقرار یا نشستن

 گوید: می شرح لمعه الاعتقادصالح بن فوزان نیز در 
معنـای نشسـتن گویـد اسـتوی بـه نظر شما درباره کسی که می ،جناب شیخ فوزان

چـون تفسـیر  ،آیـد  ایـن باطـل اسـت شـمار میعنوان تأویل بهاست چیست  آیا به
ــ ــیش خودم ــا از پ ــت و م ــده اس ــتن، وارد نش ــه نشس ــتوی ب ــت اس ــزی را ثاب ان چی

 3کنیم. نمی

                                                 
 .155ص ،2، رسیر أعلام النبلاء الدین،ذهبی، شمس .1

لوس، نمبت أنه استوی علی عرشه استواء یلیق بجلاله سواء فسر ذل  بالارتفاو أو بعلوه علـی عرشـه، أو بالاسـتقرار أو بـالج».2
 .(163، صالا وبة السعدية عن المسائل الکويتةعبدالرحمن بن ناصر، ، سعدی) ؛«فهذه التفاسیر وارده عن السلف

السؤال: فضیلة الشیخ وفقکم الله، ما رأی فضیلت کم فی من یقول: إن استوی بـه معنـی جلـس، هـل یُعـد مـن التأویـل  ».3
شـرح ، فـوزان صـالح بـن ،فـوزان) ؛«ونحن لا نمبت شیئًا من عند أنفسـنا الجواب: هذا باطل، لأنه لم یرد تف سیره بالجلوس،

 (.755ص ،لمعة الاعتقاد
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 نتیجه
مال  همان دیدگاه تفویض را بیان کرده  ،با توجه به عباراتی که از مال  بن انس نقل شد

کاملا متفاوت  ،کنداست که بخشی از اشاعره معتقد به آن هستند و آنچه وهابیت بیان می
در حـال دروغ  ،با دیدگاه مال  است. وهابیت در استناد دیدگاه خـود بـه مالـ  بـن انـس

از مالـ  بـن انـس  ،«الاستواء معلوم، والکیف مجهول»باشد و عبارت بستن به مال  می
 ،از طرفی ؛کندبلکه مال  بن انس عبارات دیگری دارد که وهابیت آنها را نقل نمی ؛نیست

های مال  در سایر صفات تواند به بررسی دیدگاهمی ،دیدگاه مال  دارد اگر کسی ش  در
تعارض دیدگاه مال  بن انس با  ،آیددست میبشردازد و آنچه هم که از این بررسی بهخبری 

 . استدیدگاه وهابیت 
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